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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن الحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

به نظر مرحوم سید  جماع است. همچنین، عرض شد که ،یکی از موجبات جنابت عرض شد کهسخن در موجبات جنابت بود. 

کند که دخول در قُبل باشد یا در دبُر شود و از این جهت فرقی نمیموجب جنابت و وجوب غُسل می ،بردخول در قبُل یا دُ )ره(،

 شود.موجب جنابت و وجوب غُسل می ،باشد و در هر دو صورت، دخول

 ، دو قول وجود دارد؛مذکورمطلب  رابطه با در

خول دو ادخال در دُبر تفاوتی نیست و جماع، بین ادخال در قُبل که در تحقق جنابت و وجوب غسل به وسیله این است  قول اول،

 مرحوم سید )ره( این قول را پذیرفته است. شود.می موجب جنابت از هر دو،

شود. مرحوم صاحب حدائق )ره( این قول را محقق می این است که جنابت و وجوب غسُل فقط از راه دخول در قبُل قول دوم،

 پذیرفته است.
 ادله قول اول

 کتاب

 .1...«أَوْ لاَمَستُْمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجدِوُا مَاءً فَتَیمََّمُوا صعَِیداً طیَِّباً»...

 ود.ششود و هم شامل وطی در دبُر میملامسه که در این آیه شریفه به آن اشاره شده است، مطلق است و هم شامل وطی در قُبل می

، لکن به قُبل انصراف دارد که در آیه مذکور آمده است، «لامستم النساء»ممکن است که ادعای انصراف شود و گفته شود که تعبیر 

بل به قُشود گفت که نمی لذا شود، چون تعبیر مذکور، اطلاق دارد وها اعتنا نمیاین ادعا مردود است زیرا به این گونه انصراف

 دارد. انصراف 

ه نیست مواقعمطلق  ،«لامستم النساء»لذا منظور از  شودبه مواقعه در فرج زن تفسیر می ،ملامسه در آیه مذکور اند کهای گفتهعده

ناد روایت ابی مریم است ذیلِ . این عده برای ادعای خود به، بلکه منظور، فقط دخول در قُبل استتا دخول در دبُر را نیز شامل شود

 اند؛کرده

فَإِنَّ مَنْ  ،مَا تَقُولُ فیِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یدَْعُو جَارِیَتَهُ فتََأخْذُُ بِیَدِهِ حَتَّى یَنتَْهیَِ إِلىَ الْمَسجِْدِ (:ع)عْفَرٍ قاَلَ: قلُْتُ لأَِبیِ جَ ؛عَنْ أَبیِ مَرْیَمَ

 یفِ المُْوَاقَعَةُ إِلَّا  "النِّساءَ مسَْتمُُأَوْ لا"وَ رُبَّمَا فعََلْتُهُ وَ مَا یُعْنىَ بهَِذَا  وَ اللَّهِ مَا بِذلَِكَ بأَسٌْ لَا» :فَقَالَ ؟عِندَْنَا یَزْعمُوُنَ أَنَّهَا المْلَُامَسَةُ

 .2«الْفَرجِْ
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ا خواند و دست او رگیرد، سپس کنیزش را میوضو می شخصی عرض کرده است کهامام باقر )ع(  بهدر روایت مذکور، ابی مریم 

کنند می ، پس بعضی گمانروند[]، یعنی در حالی که دست کنیزش را گرفته است به مسجد می درسگیرد تا به مسجد منتهی میمی

آیا این گونه است؟ آن حضرت )ع( فرمود که نه به خدا، اشکالی ندارد و  که دست کنیزش را گرفته است، ملامسه است، که همین

 ،«اءلامستم النس»معنای  این نیست، بلکه« لامستم النساء»و معنای  من نیز این کار را انجام بدهم ااین، ملامسه نیست، چه بس

 مواقعه در فرج است.
 مذکوراشکال بر استناد به روایت 

ین جامع ب که در این روایت آمده است، فرجشود زیرا لفظ شود که وطی در دُبر موجب جنابت نمیاز روایت مذکور، استفاده نمی

 عَلى اإِلّ *افظِوُنَوَ الَّذیِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ح» آیه شریفه، کما اینکه از شودبر ذکَر نیز اطلاق می لفظ فرج قُبُل و دُبر است، بلکه

ر ک، ذکَر است. بنابراین، فرج اختصاص به قُبل ندارد، بلکه شامل دبُر و ذَ«فروجهم»منظور از لفظ  شود کهاستفاده می 1...«أَزْواجِهِمْ

 ؛مطلب دلالت داردبر همین موثقه سماعه ، شودبر خصوص دبُر اطلاق می لفظ فرج گاهی و شودنیز می

 لاَ» :فَقَالَ ،عَنِ الرَّجُلِ یَمَسُّ ذکََرَهُ أَوْ فَرجَْهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی یُعِیدُ وُضُوءَهُ (ع)قاَلَ: سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ سمََاعَةَ

 .2«بَأسَْ بِذلَِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسدَهِِ

تر از آن پایینکر یا فرج یا ذَ ،عنای دبُر است چون سؤال از مردی است که در حال نمازگفته شده است که فرج در این روایت به م

 کند و چون مرد، قبُل ندارد، پس منظور از فرج، دبُر است.را لمس می
 سنت

ماَ تَقُولُونَ فِی الرَّجُلِ  :فقََالَ (،ص)قاَلَ: جمََعَ عمَُرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ  (ع)عنَْ زرَُارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ  صحیحه زراره: روایت اول:

فَقَالَ عمُرَُ  ،قَدْ وَجبََ علََیْهِ الغُْسْلُإِذاَ الْتقََى الخِْتَانَانِ فَ :المَْاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قاَلَ المُْهَاجرُِونَ :فَقَالتَِ الأَْنصَْارُ ؟یَأْتیِ أَهْلَهُ فَیخَُالطُِهَا وَ لَا ینُْزِلُ

خِتاَناَنِ إِذَا الْتقَىَ الْ؟ أَ تُوجِبوُنَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبوُنَ عَلَیْهِ صاَعاً مِنْ مَاءٍ(: »ع)فَقَالَ عَلیٌِّ  ؟مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحسََنِ (:ع)لِعَلیٍِّ 

 .3الْقَوْلُ ماَ قَالَ المْهَُاجِرُونَ وَ دَعُوا ماَ قَالَتِ الأَْنصَْارُ :فَقاَلَ عمَُرُ ،«هِ الْغُسلُْفَقَدْ وَجَبَ عَلَیْ

گونه که عنوان زنا موجب شود و همانسل نیز میاست، موجب غُ ملامسه موجب حدّگونه که شود که هماناز این روایت استفاده می

شود. بنابراین، موضوع وجوبِ حدّ و غُسل، عنوان ادخال، واجب می و غسُل شود با ادخال در دُبر نیز حدّمی و وجوب غُسل حدّ

شود، ادخال در دبُر نیز موجب میو غُسل گونه که عنوان زنا و ادخال در قُبل موجب وجوب حدّ مواقعه و ملامسه است، پس همان

 شود.می و غسُل وجوب حدّ

 ؟ عَلیَْهِ غُسْل أَ ،عَنِ الرَّجُلِ یُصیِبُ الْمَرْأَةَ فَلاَ یُنزِْلُ (ع)قَالَ: سُئلَِ أَبوُ عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ عُبیَْدِ اللَّهِ بْنِ عَلیٍِّ الْحَلَبیِِّصحیحه حلبی:  روایت دوم:

وَ  کَیْفَ لَا یُوجبُِ الْغُسلَْ" :یَقُولُ (ع)وَ کَانَ علَیٌِّ » :قَالَ ،"الْغسُْلُ إِذَا مَسَّ الْختَِانُ الْخِتَانَ فقََدْ وَجَبَ ": یَقُولُ (ع)کَانَ عَلیٌِّ » :قَالَ

 .4«یجَبُِ عَلَیْهِ المَْهْرُ وَ الغُْسْلُ: »وَ قَالَ "الْحدَُّ یَجِبُ فِیهِ
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شود، شود و هر جا حدّ واجب میمیقبُل ندارد و دبُر را نیز شامل  هاز این روایت نیز استفاده شده است که التقاء ختانان اختصاص ب

بنابراین، یکی از مواردی شود. شود، غسُل نیز واجب میگونه که از دخول در دبُر حدّ واجب میهمان پس ،شودغُسل نیز واجب می

 شود دخول در دُبر است.که غُسل واجب می

أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجبََ  إِذَا» :فَقَالَ ؟ألَْتُهُ مَتىَ یَجِبُ الْغسُْلُ عَلىَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِقَالَ: سَ (؛ع)عَنْ مُحمََّدِ بْنِ مُسلْمٍِ عَنْ أَحَدِهِمَا  روایت سوم:

 .1«الْغُسْلُ وَ المْهَْرُ وَ الرَّجْمُ

 دبُر است. ادخال در ادخالی که در این روایت آمده است، اعم از ادخال در قُبل و

شود و اتیان، اعم از وطی در قُبل و وطی در اتیان زوجه موجب بطلان روزه میشود که همچنین، از بعضی از روایات استفاده می

 2دبُر است.

موجب جنابت است، اعم از اینکه وطی در قُبل  ،وطی مطلق ، مبنی بر اینکهباشندمی روایات مذکور، مؤید کلام مرحوم سید )ره(

 باشد یا وطی در دبُر باشد.
 دومادله قول 

. شودزن موجب جنابت نمی و دخول در دبُرِ شودیفقط از راه دخول در قُبل محقق م لجنابت و وجوب غُس قول دوم، این است که

  است. رفتهیقول را پذ نیمرحوم صاحب حدائق )ره( ا

 اند:وجود دارند که بر عدم وجوب جنابت و غُسل به وسیله دخول در دُبر زن دلالت دارند که روایات ذیل از آن جمله یروایات

إِذاَ أَتىَ الرَّجلُُ الْمَرْأَةَ فیِ دُبُرِهَا فَلَمْ یُنزِْلْ فَلَا غسُْلَ عَلَیْهِمَا وَ »قَالَ:  (؛ع)عَنِ البَْرْقیِِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ  مرفوعه برقی: روایت اول:

 .3«إِنْ أَنزَْلَ فَعلََیْهِ الغُْسْلُ وَ لَا غُسلَْ عَلیَْهَا

اگر انزال صورت گیرد، غسل بر مرد واجب  ، بلکهشودشود که صرف دخول در دُبر موجب جنابت نمیمیاز این روایت استفاده 

 ر دبُر نیست.دخول دوجوب غُسل بر مرد به خاطر انزال است و به خاطر که در این صورت،  شودشود، ولی بر زن واجب نمیمی

 لِ یَأْتیِ الْمَرْأَةَ فِیفیِ الرَّجُ (ع)عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ بَعضِْ الْکُوفِیِّینَ یَرْفَعُهُ إِلىَ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ مرسله احمد بن محمد:  روایت دوم:

 .4«لَاینَقُْضُ صوَْمَهَا وَ لیَْسَ عَلیَْهَا غسُْل » :قَالَ ،دُبُرهَِا وَ هِیَ صَائمَِة 

 گردد.موجب جنابت و وجوب غسُل نمی ،شود که دخول در دبُرِ زناز این روایت نیز استفاده می

اتِ توانند با روایند، نمیدلالت ندارند، لکن چون سنداً ضعیفدبُرِ زن این دو روایت، هرچند که بر وجوب غُسل به واسطه ادخال در 

 کنند. معارضهدالِ بر وجوب غُسل جنابت به وسیله ادخال در دُبرِ زن، 

«الحمدلله رب العالمین»
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